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کار هســتم و نمی‌توانم به دیدنــش بیایم. گاهی 
هم می‌آید و چند روزی مرا به خانه می‌برد و دوباره 
برمی‌گردانــدم به مؤسســه.«. کاکایــی توضیح 
می‌‌‌دهد: »بعضی‌ روزها تکتم دلش هوایی و بی‌قرار 
خانواده‌اش می‌شــود. روز و شــب بی‌تاب است و 
مددکارش با خانواده تمــاس می‌گیرد، اما موفق 
نمی‌شــود با آن‌ها ارتباط بگیرد. بــا آنکه مقررات 
می‌گوید مددجــو نمی‌تواند در وقــت غیراداری 
تمــاس یا دیدار داشــته باشــد، ما این اســتثنا را 
برای تکتم قائل شــده‌ایم که بتواند حتی در وقت 
غیراداری مــادرش را ببیند یا با او حرف بزند.«. با 
این‌همه تکتم گاهی چندین هفته منتظر شنیدن 
صدای مادرش می‌شــود کــه بتوانــد فقط چند 
کلمه با او حرف بزنــد. همین چند جملۀ مختصر 
احوال‌پرسی، حالش را خوب می‌کند و به او آرامش 

می‌دهد.

هنر را دوست دارم
مؤسســۀ همدم از مهر ســال92 یک گروه تئاتر را 
پایه‌ریزی کــرد؛ گروهی برای دیده شــدن، برای 
ثابت کردن توانایی‌ها و شــاید هــم برای فراموش 
کــردن بعضی صحنه‌ها و برداشــت‌ها... گروهی 
که با کمــک و راهنمایی خانم »زینــب دهقانی« 
که تحصیل‌کردۀ سینماســت و دوســت شــفیق 
دختران همــدم، می‌خواهد کارهای بزرگی بکند 
و به همه ثابت کند که هیچ محدودیتی نمی‌تواند 
توانایی دختران این مؤسســه را زیر ســؤال ببرد. 
تکتم یکی از بهترین بازیگران تئاتر این گروه است 
که برای بازی‌اش در »جشنوارۀ کویر«، مقام دوم 
بازیگری را به‌دســت آورده است: »متن نمایشم را 

آقای غفاری‌منش که مربی‌مان است، می‌خواند 
و من هم حفظ می‌کنم. الان هم داریم برای تئاتر 
جدیدمان تمرین می‌کنیم. جشــنوارۀ منطقه‌ای 
کویر قرار اســت به‌زودی کارش را شــروع کند؛ به 
همین خاطر این روزها ســخت تمرین می‌کنیم و 
من در این تئاتر نقــش مادربزرگ را دارم.«. او هنر 
را دوســت دارد، حالا چه تئاتر باشــد چه خواندن 

سرودها و نوحه‌های مذهبی.

استعدادم را کشف کردند
تکتم هــر زمان که دلش می‌گیــرد، برای خودش 
ســرودهایی را که به یاد دارد، زمزمــه می‌کند. او 
برای دوستانش هم سرود می‌خواند؛ سرودهایی 
شاد تا لبخند را به لب بیاورند و غصه‌ها را فراموش 
کنند. زمزمه‌هایش را شــیرازی‌نیا، از مدیران این 
مؤسسه، می‌شنود و او را به کلاس‌های تست صدا 
می‌فرستد: »استاد خمّر از من تست گرفت و گفت 
صدایت خوب است و روی صدایم کار کرد. نت‌ها را 
گوش می‌کردم و با همان یک‌بار شنیدن، آن‌ها را به 
خاطر می‌سپردم. پیشرفتم خوب و استادم راضی 
بود. همین موضوع روحیــه‌ام را تقویت می‌کرد و 

مصمم‌ می‌شدم تا بیشتر یاد بگیرم.«. 
استاد عباسعلی خمّر، نوازندۀ هنرمند خراسانی، 
ســال‌ها با دختران این خانه، همــدل و هم‌آوا بود 
اما اکنون بــه رحمت خــدا رفته اســت و جای او 
استادان دیگری به این دختران بااستعداد آموزش 

می‌دهند. 
ماحصل تلاش ده‌ســالۀ تکتم در این زمینه شده 
است حضور در برنامه‌های ملی و استانی و شرکت 
در برنامه‌هایی که مســئولان کشــوری و شــهری 

حضــور داشــته‌اند. او درکنار عموپورنگ و ســایر 
هنرمندان بــرای دوســتانش برنامه اجــرا کرده 
است. در تمام مراسم‌ مذهبی، اوست که دعاهای 
مذهبــی را می‌خواند. در ماه محــرم او تمام حزن 
و دلتنگی‌اش را در نوحه‌هــای مذهبی می‌ریزد و 
برای دوســتانش از واقعۀ کربلا می‌گوید تا دلشان 
را به دل دریایی زینب)س( پیوند بزنند و از او مدد 

بخواهند.

گروه لگاتو
اینجا هــم مثل همــۀ خانه‌ها گاهــی اهالی‌اش 
دلشان ابری می‌شود؛ مثل همین روزهای پاییزی 
پر از باران و نمناک. آن وقت است که صدای تکتم 
که پر از آواز و حرف‌های نگفته است، بلند می‌شود 
و نمی‌گذارد که غم در خانۀ‌شــان جا خوش کند. 
اصلا دلتنگی‌ها به‌دست فراموش سپرده می‌شود 
و همه بی‌اختیــار با او هم‌آوا می‌شــوند. خواندن 
سبب شده سایر دوســتانش هم به این کار علاقه 
پیدا کنند و او را در این کار همراهی کنند؛ به همین 
خاطر مسئولان مؤسسه، ابتدا یک استعدادیابی 
در این زمینه انجام می‌دهند و یک گروه تشــکیل 
می‌شود. تکتم به همراه این گروه توانسته است در 
جشنواره‌های مختلفی شرکت کند و در جشنوارۀ 
موسیقی »پرواز خواف« جائزۀ ویژۀ هیئت‌داوران 
را به‌خاطر تســلط، تکنیــک و تأثیرگذاری به خود 
اختصاص دهد اما این روزها در حال تمرین برای 
گروه لگاتو)ارکســتر ملــی ویژۀ ایران( اســت که 
اعضای آن را 20فرزند کم‌توان ذهنی این مؤسسه و 
سایر مؤسسه‌های استان‌های دیگر کشور تشکیل 
می‌دهند. آن‌ها هر ســه ماه یک‌بار از گوشه‌وکنار 

کشــور پهناورمان دورهم جمع می‌شوند و تمرین 
می‌کنند. تکتم برای این روزهای دورهمی هیجان 
دارد و می‌گوید: »خانم گیلاسیان در گرگان است 
و از اردیبهشــت این گروه را تشکیل داده است. او 
بچه‌های بااســتعداد را از همۀ استان‌های کشور 
جمع کرده. هر کس در شهر خودش زیرنظر مربی 
تمرین می‌کند. ما هر سه ماه یک‌بار دورهم جمع 
می‌شویم برای هماهنگی بیشــتر با گروه. اولین 
اجرایمان هم قرار است خرداد سال آینده باشد.«. 
او برای اینکه به کلاسش و تمرین‌ها برسد، بی‌تاب و 
بی‌قرار است. از کنارمان بلند می‌شود، بدون اینکه 
فردی او را همراهی کند. از در اتاق خارج می‌شود. 
او یاد گرفته است که قدم‌هایش را بشمارد تا بی‌نیاز 
از مددجویان، تمام ســه طبقۀ مؤسســه و ســایر 

بخش‌ها را به‌تنهایی طی کند.

استاد خمّر از من 
تست گرفت و 
گفت صدایت 
خوب است و 

روی صدایم کار 
کرد. نت‌ها را 

گوش میک‌ردم 
و با همان یک‌بار 

شنیدن، آن‌ها 
را به خاطر 
می‌سپردم. 

پیشرفتم خوب 
و استادم راضی 

بود. همین 
موضوع روحیه‌ام 
را تقویت میک‌رد 
و مصمم‌ می‌شدم 

تا بیشتر یاد 
بگیرم


